
ــته من از دوست خود روي برمي تافتم، اگر كيش وي را  «در گذش
همسان عقيدة خويش نمي يافتم وليكن امروز قلب من پذيرايِ هر نقش 
شده است: چراگاه آهوان، صومعة راهبان، بتكده، كعبه، الواح تورات، 

مصحف قرآن، و... من به اين وحدت عشق سرسپرده ام.»
ـ محيي الدين ابن عربي

درآمد
ــاهل، از ديرباز، از ثمرات و دست آوردهاي تمدن  مدارا2 و تس
مغرب زمين به شمار مي آمده است، ولي دور از انصاف خواهد بود 
اگر سهم و نقش ساير تمدن ها و فرهنگ ها ـ به ويژه تأثير انكارناپذير 
ــاعة مدارا و تحمل افكار مخالف و  فرهنگ پربار ايران زمين ـ در اش
همزيستي مسالمت آميز با اقوام و اديان مختلف، ناديده يا دست كم 

گرفته شود.
نبايد فراموش كرد كه همزمان با حاكميت مطلق تاريك انديشي 
ــوفان،  ــياري از فيلس ــطي، بس ــر اروپا در قرون وس ــونت ب و خش
انديشمندان، و سخنوران ايراني در آثار خود، با صراحت، از آزادي 
انديشه و ضرورت احترام به آراء و معتقدات ديگران دفاع كرده اند. 
آثار اكثريت قريب به اتفاق صوفيان و عارفان ايران زمين، بارزترين 

گواه اين مدعاست.
در اين مقاله، كوشش شده است تجلي انديشة مدارا و تساهل 
در آثار منثور و منظومِ يكي از برجسته ترين متفكران و سخن سرايان 
ــرف الدين مصلح بن عبداالله سعدي شيرازي ـ  ــيخ مش پارسي ـ ش

رديابي و تحليل شود.

مدارا و تساهل از ديدگاه سعدي
ــي را  ــراز اول ايران زمين، كمتر كس ــمندان ت  در ميان انديش
ــعدي براي مدارا ارج قائل شده باشد.  مي توان يافت كه به اندازة س
ــخن به معناي آن نيست كه در سراسر آثار منثور و منظوم  البته اين س
اين سخنور، كلام يا شعري كه منافيِ با آزاد انديشي و مباين با مدارا 
باشد، نتوان يافت؛ بلكه منظور نگارنده بيشتر طرز تفكر غالب در اين 
ــرايط زماني و محيط زندگي و زمينه هاي تربيتي و  آثار با توجه به ش

تحصيلي سعدي است.
 از آنجا كه مفهوم مدارا بسيار گسترده و داراي جنبه هاي متعدد 
و شاخص هاي متنوعي است، جاي آن دارد كه ديدگاه سعدي نسبت 
ــي و تحليل  به هر يك از آنها جداگانه و تحت عنواني خاص بررس
ــود. اما براي آن كه اين بررسي نظم و ترتيب منطقي تري پيدا كند،  ش

بهتر است نخست به طبقه بندي شاخص هاي مدارا پرداخته شود.

شاخص هاي مدارا
ــا دو گروه  ــت دو عنوان ي ــوان تح ــاخص ها را مي ت ــن ش  اي

دسته بندي كرد:
 ـ شاخص هاي مربوط به انگيزه ها و زمينه هاي مدارا

 ـ شاخص هاي مربوط به جلوه ها (مظاهر) و آثار (نتايج) مدارا
ــت كه اين تفكيك، به هيچ وجه، با مربوط بودن   ترديدي نيس
شاخص هاي مزبور با يكديگر و در مواردي، متداخل يا لازم و ملزوم 
بودن آنها منافات ندارد. در واقع، برخي از اين شاخص ها مي توانند 
ــوند. از آن جمله است نوع  در ذيل هر دو عنوان يا گروه گنجانده ش
دوستي كه آن را مي توان هم انگيزه و زمينه ساز مدارا به شمار آورد و 

هم از مظاهر و نتايج آن.

1ـ   انگيزه ها و زمينه هاي مساعد مدارا
1ـ   1. خودشناسي و خودآگاهي
«من عرف نفسه فقد عرف ربه»

ــت آدمي و در  ــي، والاترين و ارجمندترين فضيل خودشناس
عين حال، مقدمه و زمينة بروز بسياري از فضايل ديگرِ انساني نظير 

تواضع، گذشت، انصاف و به ويژه مداراست.
ــتن  ــت كه آدمي خويش ــتلزم آن اس ــي، طبعاً مس  خودشناس
ــن و معايبش ـ  ــش را ـ با همة توانايي ها و ناتوانايي ها و محاس خوي
ــتي شناسايي و ارزيابي كند و به نقاط قوت و ضعف خويش  به درس
در زمينه هاي گوناگون وقوف يابد كه اين خود از جملة دشوارترين 
ــت؛ زيرا آدمي به مقتضاي  كارها و صعب الوصول ترين هدف  ها اس
ــندي وافري كه در فطرت او سرشته  غريزة خودخواهي و خودپس
شده است، ذاتاً متمايل به آن است كه خوبي ها و توانمندي هاي خود 
ــل، عيب ها و كمبودهاي خويش را  را بزرگ و بزرگتركند و در مقاب

كاملاً بپوشاند يا لااقل كوچك و كوچكتر بنماياند.
 در اين ميان، آنچه بر دشواري كار به مراتب مي افزايد، آن است 

ــان و به كمك  ــن جريان غالباً در وجدان مغفول (ناآگاه)3   انس كه اي
ــژه (خودفريبي)4 ـ صورت  ــم هاي دفاعي ـ به وي برخي از مكانيس
ــده،  ــم يادش ــل به مكانيس مي گيرد. به اين ترتيب كه آدمي، با توس
ناآگاهانه مي كوشد بر معايب خود سرپوش گذارد و در مقابل، نقاط 
قوت خود را برجسته كند. بدين گونه است كه مي بينيم افراد، تقريباً 
در تمام طول حيات، به فريب دادن خويشتن مشغول اند و همان طور 
ــن انديشان متقدم و متأخر ـ از  كه بسياري از صاحب نظران و روش
مولوي گرفته تا فرويد ـ با واقع بيني دريافته و يادآور شده اند، آدميان 

به مراتب بيش از آن كه ديگران را فريب دهند، خود را مي فريبند.
ــت كه انسان هنگام  ــكل و مانع اصلي در اينجاس  در واقع، مش
ــه ها،  ــش ـ اعم از فرزندان، انديش ــاوت دربارة خود و متعلقات قض
ــش داوري جانبدارانه و  ــا، و غيره ـ غالباً در معرض نوعي پي باوره
ــه «پردة پندار» تعبير  ــعدي از آن ب «تصور كمال» قرار مي گيرد كه س

كرده است:
را ــتن  خويش ــز  ج ــي  مدع ــد  نبين

ــش ــدار در پـيـ ــردة پـنـ ــه دارد پـ كـ

ــند ببخش ــي  خدابين ــم  چش ــرت  گ
ــر از خويش5 ــس عاجزت ــچ ك ــي هي نبين

در باب هشتم گلستان، سعدي، ضمن داستان منازعة مسلمان 
ــايي  ــيوايي و رس با يهود، اين پيش داوري و حب نفس آدمي را با ش

بيشتري توصيف كرده است. به كلام سحرآساي او توجه كنيد:
يكي جـهود و مسلمـان مناظـرت كـردند

ــانم چنان كه خـنده گرفت از حديثِ ايش
ــلمـان گر اين قبـالـة مـن  بطيره6 گفت مس

درست نيسـت خدايـا جـهـود ميـرانـم7 
ــوگند  جهود گفت:  به تورات مـي خورم س

ـــلمـانـم وگر خلاف كنم همـچو تـو مس
ــدم گـردد ــيط زمين عقل منـع گـر از بس

ــه نادانم8 ــرد هيچ كس ك ــود گمان نب به خ
ــعدي خودشناسي را هدفي دست   به رغم اشعار ياد شده، س
نايافتني نمي داند،  بلكه بر آن است كه آدمي بايد تا آنجا كه مي تواند، 
ــناخت عيوب و نقاط ضعف خويش بكوشد؛ باشد كه  در طريق ش
ــب و نقايص ديگران و مطرح  ــر آنها از توجه به معاي بر اثر وقوف ب
ــير تكامل  ــاختن و بزرگ كردن آنها بازماند و در عوض، در مس س

خويشتن و رفع كمبودهايش گام بردارد.
 با توجه به نقش بسيار مؤثري كه خودشناسي در ايجاد روحية 
ــهيل كنندة  ــت كه عوامل موجبه يا تس ــبت نيس مدارا دارد، بي مناس

خودشناسي و نيز موانع آن را جداگانه بررسي كنيم:
1ـ 1ـ 1. انتقادپذيري، عامل عمدة خودشناســي و اصلاح نفس

ــاق ــد باتف ــچ نبين ــده هي ــر دو دي ــر ه گ
ــاي خويش9 ــده اي كه نبيند خط بهتر زدي

ــاي ديگران و  ــرشِ انتقادها و ايراده آمادگي آدمي براي پذي
ــراي «انتقاد از خود»10، از  ــكل متعالي تر آن، يعني مهيا بودن وي ب ش
جملة  عوامل مؤثري است كه موجب توسعه و تعميق خودشناسي 
در انسان و به تبَعَِ آن، سبب فراهم آوردن زمينه براي اصلاح و تكامل 

ــوب و نقايص خود واقف  ــود. زيرا مادام كه آدمي به عي وي مي ش
نگردد، امكان رفع آنها متصور نخواهد بود.11

ــواهدي چند در خصوص انتقاد از   در اينجا نخست به ذكر ش
خود مي پردازيم. دراين مثال ها اسوه هايي كم نظير و حتي غير عادي 
از حق گويي و انصاف گراييِ برخي آدميان در مقام اذعان به تقصيرها 

و خطاهاي خود ارائه شده است:
ــنام ــي داد دش ــت خوي ــي را زش .... يك

ــام ــك فرج ــت اي ني ــرد و گف ــل ك تحم
ــي  ــن آنـ ــي گفـتـ ــه خواه ــم ك ــر زان بت

ــن نداني12 ــون م ــن چ ــم عيب م ــه دان ك

و نيز: 
ــتودند و در اوصاف جميلش  ــي را در محفلي همي س  «بزرگ
ــر از جيبِ تفكر برآورد و گفت:  من آنم كه من  مبالغه مي نمودند، س

دانم.
شخصم به چشم عالميان خوب مـنظر است

ــاده پـيش ــر خجلت فت وز خبث باطنم س
طاووس را به نقش و نگاري كه هست خلق

تحسين كنند و او خجل از پايِ زشت خويش13
ــن ظن مردمان درحق من به كمال است و من در  اما مرا كه حس

عينِ نقصان، روا بود انديشه بردن و تيمار خوردن14
ــي كردم ــي  مي گفتم ــه  ك ــا  آنه ــر  گ
ــي»15 مردم ــا  پارس و  ــيرت  س ــو  نك

ــاهد مثال  ــات، ش ــي از حكاي ــن يك ــز ضم ــتان ني در بوس
عبرت انگيزي دربارة «انتقاد از خود» ارائه شده است. به موجب اين 
حكايت، مردي گستاخ در ملاء  عام نسبت به صاحبدلي هتاكي آغاز 
ــن ترين الفاظ و تعابير به غيبت از وي  مي كند و با ركيك ترين و خش
مي پردازد. صاحبدل نيك خوي، وقتي از اين بدگويي هاي وقيحانه 
ــفته نمي گردد، بلكه با نهايت بردباري و  آگاه مي شود، نه تنها بر آش
خوشرويي حق را به جانب فرد هتاك مي دهد و بديها و گناهان خود 

را صدبرابر آنچه به او نسبت داده شده است، قلمداد مي كند:
ــك خـوي  ــدل نـي ــد صاحبـ بـخـنـديـ

ــت از اين صعب تر گو بگوي ــهل اس كه س
ــت ــدم اندكي اس ــه گفت از ب ــوز آنچ هن

ــت16 ــن دانم اين صد يكي اس از آنها كه م
ــل انتقادهايي كه از  ــاب تحم ــعدي در ب  اكنون ببينيم نظر س
ــان مي شود چيست. به طور كلي، سعدي  ناحية ديگران متوجه انس
ــتي واقعي و در  ــانه ها و مظاهر دوس ــا را از نش ــاد صحيح و بج انتق
ــوب و نقاط ضعف ديگران  ــتن و تذكر ندادن عي مقابل، مخفي داش
ــد. در تأييد اين  ــدم صميميت و صداقت تلقي مي كن را از علائم ع

ــعدي وجود دارد كه به چند مورد  مدعا، شواهد متعددي در آثار س
ــعدي ضمن داستان  ــود: در گلستان، س ــخص آنها اشاره مي ش مش
ــردي را كه به خاطر  ــد صدا)، مصاحبت ف خطيب كريه الصوت (ب
ــت وي را نيكو بنماياند،  ــايند دوستش خلق و خوي ناشايس خوش
رنج آور مي داند و برعكس، وجود دشمن بي باكي را كه عيوب آدمي 

را بي محابا به وي گوشزد كند، مغتنم مي شمارد:
ــم بـرنـج ـــتي  دوس ــت  صـحبـ از 

ــد نماي ــن  حَسَ ــدم  ب ــلاق  كاخ
ــد بـيـنـ ــال  كمـ و  ــر  هـنـ ــم  عيـبـ

ــد نماي ــمن  ياس و  گل  ــارم  خ

ــاك؟17  ــم ناب ــوخ چش ــمن ش ــو دش ك
ــد18 نماي ــن  م ــه  ب ــرا  م ــب  تاعي

ــعدي بر اين  ــات نيز س ــاير بخش هاي كلي ــتان و س در بوس
ــتي ها و  ــري براي اصلاح كاس ــيلة مؤث ــود كه انتقاد وس اعتقاد خ

نادرستي هاست، پاي مي فشارد:
ــودم ــوي خ ــب ج ــد از عي ــند آم پس

ــدم ــوب و ب ــرد خ ــن ك ــوم م ــه معل ك
ــج ــد مرن ــمنت گوي ــه دش ــي ك ــر آن گ

ــرو بـادســنـج19  ــو ب ــر نيســتي گ وگ
1ـ 1ـ 2. تملق و خطر خودفريبي و خودبزرگ بيني

ــش ــار خوي ــن گفت ــر حُس ــرّه ب ــو غ مش
ــش20 ــدار خوي ــادان و پن ــين ن ــه تحس ب

ــزة حبّ نفس  ــه آدمي به مقتضاي غري ــش از اين گفتيم ك  پي
ــت كه عيوب و نقايص خود را  ــته در معرض آن اس خويش، پيوس
ــن و مزاياي  ــا را كوچك كند و در مقابل، محاس ــده گيرد يا آنه نادي
ــپس يادآور شديم كه مشكل  ــته سازد. س خويش را بزرگ و برجس
اصلي در اينجاست كه اين جريان غالباً ناخودآگاه و از طريق نوعي 
ــا «توجيه»21 (دليل  ــاً «خودفريبي» ي ــم دفاعي كه اصطلاح مكانيس

تراشي) ناميده مي شود؛ صورت مي گيرد. 
ــت؛  ــع، در همين نكته نهفته اس ــق، در واق ــر بزرگ تمل  خط
ــبّ نفس آدمي، زمينه هاي  ــق و مجامله، با دامن زدن به ح يعني تمل
ــان ها،  خودفريبي و خودبزرگ بيني را كه به طور فطري در همة انس
ــترش مي دهد و سبب مي شود كه آدمي  كم و بيش، وجود دارد گس
نتواند از قضاوت هاي واقع بينانة  سايرين و تذكرهاي دلسوزانة آنها 
ــوت خويش بهره مند  ــت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط ق در جه
ــلاً ارتباط آدميان را با واقعيت ها قطع  گردد. بدين ترتيب، تملق عم
مي  كند و منشأ ايجاد غرور و خودپرستي (كيش شخصيت) در آنها 

مي شود.
 اكنون ببينيم سعدي در اين باره چه مي گويد؟

ــعدي، در باب هشتم گلستان، آدمي را از خطر گرفتار شدن   س
در دام چاپلوساني كه از بابِ طمع و نفع طلبي، زبان به مدح ديگران 
ــة چرب زباني  ــي دارد و احمقي را كه فريفت ــايند، برحذر م مي گش
ــة گوسفند ذبح شده اي تشبيه مي كند كه بر اثر  متملقان گردد، به لاش
دميدن باد در آن، فربه به نظر مي رسد؛ غافل از آن كه اين فربه سازي به 

منظور آن است كه پوست حيوان آسان تر كنده شود:
ــمن] مخور و غرور مداح مَخَر22 كه اين دامِ زرق   «فريب [دش
ــاده. احمق را ستايش خوش آيد،  [نهاده] است و آن دامنِ طمع گش

چون لاشه كه در كعبش دَمي فربه نمايد23...».
 در بوستان هم، سعدي در مذمت تملق و بيان عواقب و توالي 
ــد آن، سخناني بس نغز و عبرت انگيز دارد كه نمونة بارز آنها در  فاس

ماجراي «حكايت دانشمند»24 آمده است:
 به موجب اين حكايت، روزي فقيهي فاضل ولي تنگدست، به 
محضر قاضي  يي وارد مي شود كه در آن، جمعي از فقها گردآمده اند. 
چون لباس و ظاهرِ برازنده اي ندارد، مورد كم توجهي و بي حرمتي 
ــط معرف25ِ مجلس به موضعي فرودست رانده  قرار مي گيرد و توس
ــوده  ــه بين حاضران باب مباحثه گش ــود. ديري نمي گذرد ك مي ش
مي گردد و پس ازچندي كار به مجادله و مناقشه مي كشد. رفته رفته، 
ــود و «رگ هاي گردن  ــر افروخته مي ش ــن و چهره ها ب صداها خش
ــود و مجادله كنندگان بي محابا به يكديگر  به حجت» متورم مي ش

تهاجم مي برند.
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خلوت انس

ل حح ر مم ر ب نععِِِ ي ي مم ومم ي چ ن مم و

اشاره:
در «وادي ادبيات» دو پنجشنبه گذشته، برايتان نوشتيم كه 
ــاعر معاصر، در يك ابتكار جالب  پرويز بيگي حبيب آبادي، ش
و خواندني دســت به تهيه و انتشــار كتابي به نام «سرگذشت 
ــتاد مشفق  ــنيدني اس يادها» زده اســت كه در آن خاطرات ش
ــاني از زبان خود وي آمده اســت. همچنين ياد آور شديم  كاش
ــه ماه نشســت و برخاســت و پي درپي بااستاد  كه او در طي س
مشــفق موفق به انجام اين مصاحبه طولاني و دريافت قولها و 
ــيرين از استاد شده است. در بخش نخستين  خاطراتي تلخ و ش
ــما را با بخش هايي از جالب ترين قســمت  اين گفت وگو، ش
ــه برگزاري جلســات  ــرات مربوط ب ــاب يعني خاط ــن كت اي
ــنا كرديم و در اينجا آخرين قسمت  ــعر و ترانه آش شــوراي ش
ــد. با اين اميد كه  ــه جالب و خواندني را مي خواني اين مصاحب
ــه را در كتاب «سرگذشــت يادها» كه  ــما بقية اين مصاحب ش
توسط انتشــارات «فصل پنجم» منتشر شده است، پي بگيريد. 

***
جنابعالي علاوه بر فعاليت در شوراي شعر وزارت ارشاد، 
از همان اوايل انقلاب در صدا و سيماي جمهوري اسلامي هم 

فعاليت داشتيد. در اين زمينه صحبت بفرماييد. 
ــندگان و  ــدة زيادي از نويس ــلاب پا گرفت، ع  ـ  وقتي انق
گويندگان يا بازنشسته شدند و يا از كار بركنار. در نتيجه براي ادامة 
ــديد افراد متخصص روبه رو  ــه خصوص راديو با كمبود ش كار، ب
بود. در شبي كه جمعي از شاعران مهمان استاد سيد ابراهيم ستوده 
ــاب آقاي مهدي  ــتاد بزرگوار، جن ــد و من هم آنجا بودم؛ اس بودن
ــن از استاد ستوده و  ــتند. ايش ارگاني، رئيس راديو نيز حضور داش
ــتاني و رمضان علي ميرزنجاني دعوت كردند  من و گلشن كردس
ــدان ارگ يا همان  ــو كه آن ايام در مي ــا واحد ويرايش را در رادي ت
پانزده خرداد واقع بود، تشكيل دهيم. اين كار انجام شد. اين را نيز 
اضافه كنم كه براي تهية برنامه هاي مورد نياز، جمعي از جواناني را 
آورده بودند كه همگي مبتدي بودند. اين جوانان تازه كار، مطالب 
مورد نياز را از روي كتابي از كتابخانة راديو رونويسي مي كردند و 
ــه واحد ويرايش مي آوردند كه بعضي وقت ها  براي تاييد و اجرا ب
ــد متني را كه خود از روي كتاب نوشته بودند، از  ــاهده مي ش مش
ــب  ــا ناچار بوديم خودمان برنامه اي مناس خواندنش عاجزند. م
ــالي طول كشيد تا  ــيم و به واحد پخش بفرستيم. دو سه س بنويس
عده اي كه استعداد داشتند راه بيفتند. شعرها را واحد ويرايش تهيه 
ــرد و گويندگان پس از تمرين آن را در برنامه ها مي خواندند.  مي ك
من و ساير اعضا نيز برنامه هاي عرفاني و مذهبي را تهيه مي كرديم 
تا كم كم توانستيم مشكلات زيادي را كه بر سر راهمان بود، طي ده 

دوازده سال برداريم. 
*به يكي دو تا از مشكلات اشاره كنيد. 

 ـ  عرض مي كنم. يكي از نويسندگان جوان كه موظف شده 
بود برنامه هايي دربارة جنگ و شهادت بنويسد، در سرلوحة برنامة 
ــهيد بلخي گفته است، نوشته  خود شعر رودكي را كه در مرگ ش

بود؛ يعني اين بيت را : 
كاروان شهيد رفت از پيش 

                                                                                          وان ما رفته گير و مي انديش
ــش آورده بود و با  ــرو ته به واحد ويراي و آن را با متني بي  س
ــعر خوبي است و تازه قانع هم  اصرار مدعي بود براي شهيدان ش
ــعر رودكي ارتباطي با شهيدان امورز ما ندارد. باز در  نمي شد كه ش
يك برنامة مذهبي كه ترجمة آياتي از سورة «كهف» نقل شده بود، 
ــورة «كُهُف» خوانده بود و با اعتراض  گوينده سورة «كهف» را س
ــت  ــده بود. روز بعد، از گوينده بازخواس ــنوندگان رو به رو ش ش
ــته گلي بود كه به آب دادي؟ قسم خورده كه  كرديم كه اين چه دس
من دربارة تلفظ اين كلمه از نويسندة برنامه سؤال كردم و نويسنده 
به من گفت: سورة «كُهُف» درست است، همين طور بخوان و من 
ــن ذكر همين دو نمونه براي درك  هم همينطور خواندم. به نظر م
مشكلات ما كافي است كه گفته اند « تو خود حديث مفصل بخوان 
ــاماني، برنامه هاي پرشنونده و  از اين مجمل» . اما در كنار اين نابس
ــا برنامة «در انتهاي  ــتيم كه يكي از آن ه پر محتواي خوبي هم داش
شب» بود كه عده اي از جوانان فاضل و شاعر از جمله محمدرضا 
محمّدي نيكو، ساعد باقري، سهيل محمودي، سيد حسن حسيني 
ــورد توجه بود و  ــه فوق العاده م ــتند ك ــد نفر ديگر مي نوش و چن

شنوندگان زيادي را به خود جلب كرده بود. 
دو نفر از گويندگان فاضل از ساليان پيش از انقلاب در راديو 
بودند، به نام امير نوري و خانم مولود كنعاني، گويندگي «در انتهاي 
ــنوندة ديگر از : «تا به  ــب» را به عهده داشتند. از برنامه هاي پرش ش
سرمنزل عنقا»، «تا به خلوتگه خورشيد»، «پرواز به ملكوت اسرار» 
ــخن عرفا» و «نقد حال» ، «نواي ني» ، «در آيينه نينوا»،  ، «بهار در س

«ضيافت الهي» و غيره به نويسندگي عارف و شاعر فرهيخته استاد 
ــاهرخي بايد ياد كرد كه گويندگي آنها نيز به عهدة امير  محمود ش
ــيقي اين  ــم كنعاني و خانم امير معز بود. انتخاب موس نوري، خان
برنامه برعهدة مهدي سديفي بود كه او نيز از موسيقي دانان مشهور 

و صاحب ذوق بود كه سابقه اي سي ساله در راديو داشت.
* در اوايل انقلاب، به غير از سرودهاي انقلاب و حماسي، 

پخش موسيقي و آواز در چه شرايطي بود؟
ــام، نظريات  ــيقي بين آيات عظ ــم كه دربارة موس ـ مي داني
ــت ولي خدمتتان  ــه از بحث ما خارج اس ــي وجود دارد ك مختلف
ــرودهاي انقلابي كه از  عرض كنم كه در اوايل انقلاب به غير از س
راديو و تلويزيون پخش مي شد، دو برنامه داشتيم، يكي برنامه هاي 
ــد و او بود كه بر  ــه زير نظر حاج آقا صبحدل اداره مي ش مذهبي ك
ــعرهاي مذهبي، آهنگ مي گذاشت و گروه خوانندگان مذهبي  ش
ــيقي اجرا مي كردند. ديگري  كه خود تربيت كرده بود، بدون موس
برنامة آواز بود كه خوانندة آن، هنرمند صاحب نام، شهرام ناظري 
ــاهرخي غزل هايي كه جنبة عرفاني داشت انتخاب  بود. استاد ش
مي كرد و شهرام ناظري زير نظر مهدي سديفي كه بر دستگاه هاي 
ــيقي ايراني و زير و بم هاي آن، تسلط كامل داشت، بدون اين  موس
كه با سازي همراه باشد، مي خواند و بايد اضافه كنم كه اين  برنامه، 
شنوندگان زيادي را با توجه به شعر و صداي دلنواز ناظري به خود 

جلب كرده بود.
ــعر  * در ايامي كه در واحد ويرايش بوديد با شــوراي ش

صدا و سيما همكاري داشتيد؟
ــعر صدا و سيما در راديو، هفته اي  ـ بله. آن موقع شوراي ش

يك روز تشكيل مي شد كه من هم عضو آن شورا بودم.
* بقية اعضاي شورا چه كساني بودند؟

ــاهرخي، زنده ياد  ــبزواري، محمود ش ــتادان حميد س ـ اس
ــتوده، محمود دست پيش و زنده ياد سپيده كاشاني  سيدابراهيم س
ــتاد حميد  ــرودهاي انقلابي را اس ــترين س ــي. البته بيش و طرزم
ــبزواري آماده مي كرد و بعد از ايشان استاد محمود شاهرخي و  س
سپيده كاشاني و گاهي هم من. آثاري هم از ديگر شاعران به شورا 

مي رسيد كه مورد بررسي قرار مي گرفت.
* كدام يك از آهنگ سازان با شورا همكاري داشتند؟

ــورا همكاري مي كردند،  ــازان مشهور كه با ش ـ   از آهنگ س
يكي احمد راغب بود و ديگري آقاي شاهنگيان و آقاي شهبازيان 
ــترين سرودهاي انقلابي را هنرمند  و چندتن ديگر هم بودند. بيش

گرامي، گلريز اجرا مي كرد.
ــالي كه از انقلاب مي گذرد،  * در طول بيســت و شــش س
شاهد فراز و فرودهايي در موسيقي كشور بوده ايم. با توجه به اين 
كه جنابعالي در مسير اين فراز و فرودها قرار داشته ايد و از نزديك 
ــاهد تغييرات، دگرگوني ها و تحولات بوده ايد و همچنين در  ش
ــاپ صاحب اثر  ــنتي و پ زمينة ســرودهاي انقلابي، ترانه هاي س
ــيد، اگر ممكن اســت علت آن همه دگرگوني و همچنين  مي باش

ــيقي در يك دوره و سپس رويكرد رسانة  عدم اجازة پخش موس
ــدم توجه كافي به  ــيما به پخش ترانه هاي پاپ و گاه ع صدا و س
موسيقي اصيل ايراني با صداي هنرمندان صاحب نام را بفرماييد. 

البته از طولاني شدن سؤال، مرا ببخشاييد.
ـ خواهش مي كنم. به هر حال بايد به اين سؤالات پاسخ داده 
ــهم خود و از نگاه خودم به آنها پاسخ مي دهم.  شود و من هم به س
ــيقي در اين بيست و شش سال را بايد به سه  به نظر من دورانِ موس
ــت و گوهاي قبلي تا حدي  ــيم كرد؛ دورة اول را در گف دوره تقس
ــا درگير جنگ تحميلي و نابرابر  گفتم كه در آن برهه از زمان كه م
ــيقي ارشاد، تنها  ــيما و هم مركز موس با عراق بوديم، هم صدا و س
ــتند. اين موضوع براي آن دوره با  به سرودهاي انقلابي توجه داش
ــيار بديهي و طبيعي بود. كلية سرودها با آهنگي  شرايط خاص بس
ــي قابل پخش بود و از پخش ترانه و آواز همراه با  رزمي و حماس
نوازندگي و نظاير آن خودداري مي شد. حتي خوانندگان مذهبي 
ــاز برنامه اجرا مي كردند؛ در حالي كه ما از ذخيرة آثار  نيز بدون س
ارجمندي مانند «گل ها»، ، «گل هاي تازه» و نظاير آن كه با زيباترين 
آهنگ ها و شعرهاي عارفانه با صداي خوانندگاني چون فاخته اي، 

محمودي خوانساري، گلپا، ايرج و غيره برخوردار بوديم.
ــه جناب آقاي  ــد. وقتي ك ــاد آغاز ش ــة هفت دورة دوم از ده
مهدي كلهر، زمام امور موسيقي را در صدا و سيما به عهده گرفت، 
ــتار  ــخت خواس ــز تكاني خورد و با توجه به نياز مردم كه س مرك
ــند بودند، به همت و پشتكار معظم له، از  شنيدن ترانه هاي دل پس
شخصيت هاي بزرگي كه در زمينة آهنگ و نوازندگي سنگ تمام 
ــتند، دعوت به همكاري شد. با محبوبيت و قاطعيتي كه  مي گذاش
ــان در كنار اطلاعاتي وسيع در حوزة شعر و موسيقي داشتند،  ايش
كارهايي شنيدني و ماندني به وجود آمد كه خواست طبيعي مردم 

ما بود.
* يادتان هست اولين ترانه اي كه در حال و هواي تازة آن 

روزها ساخته شد، كار چه كسي بود؟
ــاختند و  ــداالله ملك س ـ بله، آهنگ اولين ترانه را زنده ياد اس
شعر آن را من گفتم كه «جان عاشق» نام داشت و با صداي هنرمند 
گرامي، بهرانم حصيري پخش شد و مورد توجه عموم قرار گرفت 
ــت مردم چندين مرتبه  ــه اين ترانه بنا به درخواس و روزي نبود ك
ــپس ترانة «قصه عشق» با  ــود. نظر به استقبال مردم، س پخش نش
آهنگ سازي هنرمند برجسته، جناب جعفريان و با صداي هنرمند 

سرشناس، عليرضا افتخاري و شعر من اجرا شد.
* ترانه هاي ديگري هم ساختيد؟

ـ بله، چندين ترانة ديگر ساختم و با صداي هنرمنداني چون 
عبدالحسين مختاباد، مهرداد كاظمي و بهرام حصيري و خوانندگان 

ديگر پخش شد؛ از آن جمله هنرمند ارجمند، گلريز.
پس از آن استاد محمود شاهرخي نيز كه در شوراي شعر مركز 
موسيقي عضويت داشتند، ترانه هاي جذابي براساس آهنگ هاي 
استادان موسيقي سرودند كه تأثير شگرفي در شكوفايي ترانه هاي 
سنتي برجا گذاشت و در حقيقت فضاي تازه اي در موسيقي كشور 
بعد از انقلاب به وجود آمد. البته پس از چندسالي كه جناب آقاي 
ــدند به مركز موسيقي سر و ساماني بدهند و  مهدي كلهر موفق ش
ــيقي اصيل ايراني تازه مي رفت كه جايگاه واقعي خود را در  موس
ــتگاهي كم و  ــفانه در هر دس بين مردم ما باز كند؛ عواملي كه متأس
ــاعي را  ــان اين مرد نجيب  س بيش وجود دارند، كارهاي درخش
ــت از كار كشيد و  ــرد كردند كه دس برنتافتند و آن چنان او را دلس

استعفا داد و محل كار خود را ترك كرد.
ــي معلم به مركز  ــتاد عل ــس از رفتن جناب آقاي كلهر، اس پ
موسيقي صدا و سيما آمدند و آغاز كار ايشان مصادف شد با شيوع 
ــيقي  ترانه هاي پاپ، و عده زيادي از جوانان طرفدار اين نوع موس
كه ماجراي سرايندگان و اجرا كنندگان اين نوع ترانه ها را در گفت 
ــتاد معلم و  و گوي پيش عرض كرده ام. در يكي دو ماه آغاز كار اس
من، استاد شاهرخي در شوراي عالي شعر مركز شركت داشتيم تا 
ــوراي ديگري در كنار شوراي عالي شعر  روزي كه استاد معلم ش
ــكيل دادند و از آن روز تا زماني كه  ــاعر تش از عده اي از جوانان ش
ايشان در مركز كار مي كردند، شاهد پخش ترانه هايي بوديم كه نه 

ــت و اگر بعضي از سروده هاي  چنگي به دل مي زد و نه پيامي داش
خود ايشان نبود و تعداد كمي از ترانه هاي جوانان شاعر و شناخته 
شده، ترانة چشمگيري براي ارضاي خاطر مشتاقان موسيقي پاپ 
نداشتيم. در اوايل كار متوجه شديم ترانه هايي كه در شوراي عالي 
ــد، پس از چندي از صدا و سيما پخش مي شود. در  شعر رد مي ش
ــتاد شاهرخي تا زماني كه استاد معلم بر سر  اين ايام بود كه من و اس
كار بودند، شوراي عالي شعر را در مركز موسيقي ترك كرديم؛ زيرا 
متوجه شديم كه سرايندگان ترانه هاي رد شده با مراجعه به جناب 

معلم تأييديه مي گرفتند و ترانه اجرا مي شد.
ــت خانوادگي و  ــتاد معلم بنا به اصال اعتراف مي كنم كه اس
ــد و در نتيجه  ــي در برابر متقاضي مأخوذ به حيا مي ش نجابت ذات
بدون رعايت نظر شورا ترانة رد شده را تصويب مي كرد و به همين 
ــاهرخي كنار رفتيم. نه به عنوان اعتراض، تنها  دليل من و استاد ش
ــد. تنها استاد سبزواري و دست  براي اين كه دست ايشان باز باش
ــر ديگر. از بردن  ــود ادامه دادند با چند نف ــش ماندند و به كار خ پي
ــيقي در ساية شخصيت  ــعر و موس نام چند نفري كه در حوزة ش
ــتاد معلم، صاحب آلاف و اولوف شدند و با سوء  و بزرگواري اس
ــد كه عذر آنان را  ــتفاده هاي خود، اين مرد عزيز را وادار كردن اس

بخواهد، خودداري مي كنم.
ــاره كنم.  ــد، در اينجــا به نكته اي اش ــر اجازه بدهي * اگ
ــالي كه در شوراي شــعر صدا و سيما با  به خاطر آن كه چندس
ــتاد معلم، همكاري داشتم، گاه مواردي كه اشاره  مسئوليت اس
كرديد، پيش مي آمد؛ يعني شــورا شعري را رد مي كرد و استاد 
ــار اين موضوع  ــت، ان را تاييد مي كردند. چندب معلم در نهاي
در جلساتي كه ايشان در شــورا حضور مي يافتند، مطرح شد 
ــي مي آوردند كه اكثر اعضاي شــورا  ــتاد معلم گاه دلايل و اس
ــه خاطر آن كه ايشــان با توجه به  ــل را مي پذيرفتند. ب آن دلاي
ــيما حركت مي كرد و  سياســت گذاري هاي سازمان صدا و س
پوشيده نماند كه گاه نيز مصلحت هايي در كار است و گاه اعمال 
نظرهايي مي شــود كه ما نيز در حال حاضر با اين مصلحت ها و 
گاه اعمال نظرها در شوراي شعر ارشاد روبه روييم و به رغم ميل 
باطني، آن را مي پذيريم. اما فرمايش حضرتعالي كاملاً صحيح 
اســت كه تعدادي از جوانان ناآشنا به شعر و موسيقي، لطمات 

زيادي به اين هنر زدند. بله مي فرموديد.
ــت و ناگفته نماند كه  ــه اي ضروري اس ــاره به نكت ـ البته اش
ترانه هاي جالبي با خوانندگي هنرمنداني چون عليرضا افتخاري و 
محمد اصفهاني همراه با شعرهاي شاعران بلندآوازه اي چون حميد 
ــبزواري، دكتر قيصر امين پور، سهيل محمودي، ساعد باقري و  س
ــه  ــتاد معلم نيز به اجرا در مي آمد، ولي در مقايس همچنين خود اس
ــود. البته بعضي از جواناني  ــوه ترانه هاي پاپ، خيلي ناچيز ب با انب
ــاعرند، هم آهنگ ساز و  ــعر مي آوردند، مدعي بودند هم ش كه ش
ــوراي شعر  هم خواننده! همان طور كه مي دانيد اين معضل در ش
ــال نزديك به بيست هزار ترانه به  ــاد هم مطرح است و هر س ارش
شورا مي رسد كه بسياري از اين ترانه ها چه عرض كنم، خزعبلاتي 
است كه در قوطي هيچ عطاري پيدا نمي شود. براي نمونه يكي از 

شعرهاي رسيده به شوراي شعر ارشاد را برايتان مي خوانم:
ــه باغي ــق كوچ ــقا عاش عاش

ــمك چلچراغي ــق چش عاش
ــم و گوشي دماغي عاشق چش

ــبي، الاغي ــم آهويي، اس چش
ــي ره ــره بگ ــه زي ــبه رفت كاس

ــره ــيره بگي ــه ش ــاعره رفت ش
ــره بگيره ــه جي ــبون رفت پاس

ــره ــره بگي ــه پي ــخه از عم نس
ــره نگيره ــه بگي ــازه اون هم ت

شماره ثبت در شوراي شعر ارشاد، 15341 سال 1383)
ــت آثار  ــت و بديهي اس ــه زمان در حال غربال كردن اس البت
ــه حفظ مي كنند. بله، به دليل  ــمند، موقعيت خود را هميش ارزش
ــاب ترانه هاي پاپ به غروب  همين مواردي كه عرض كردم، آفت
ــت،  ــا بازار اين نوع نوار كاس ــود و اين روزه خود نزديك مي ش

سخت كساد شده است.
* در حال حاضر آيا فعاليتي در شــوراي عالي شعر صدا 

و سيما داريد؟
ــتعفا دادند، آقاي صوفي  ــتاد معلم اس ـ بله، پس از اين كه اس
ــلامي همدان  ــاد اس ــركل اداره كل فرهنگ و ارش كه زماني مدي
ــان  ــدند. من مجدداً از طرف ايش بودند، به جاي وي منصوب ش
ــتاد ارجمند، ساعد باقري به عنوان عضو شوراي  بنا به پيشنهاد اس
عالي شعر دعوت شدم. اطلاع داريد كه رياست شورا نيز به عهدة 
ــابقة ارادت و دوستي ديرينه با او دارم و با كمال  ايشان است كه س
اشتياق عضويت را پذيرفتم. تمام اعضاي شوراي عالي شعر صدا و 
سيماي جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر از شاعران صاحب 
ــده اند و بايد اضافه كنم كه در حال حاضر  نام و مشهور انتخاب ش

جناب آقاي پيريايي، رياست عاليه مركز را عهده دارند.
* ممكن است نام اعضاي فعلي را بفرماييد و اين كه روال 

كار چگونه است؟
ــرافيلي، سهيل  ــين اس ــين آهي، حس ــتادان، حس ـ بله، اس
ــر فيض، فاضل  ــماعيل اميني، ناص ــودي،  بيوك ملكي، اس محم
ــي محدثي  ــين علاء، مصطف ــت پيش، افش ــري، محمود دس نظ

خراساني، عبدالجبار كاكايي، قربان وليئي و بنده.
آثار رسيده به شورا بدون نام صاحب اثر تايپ شده و به شورا 
مي آيد و با دقت تمام بررسي و آن آثاري كه تصويب مي شود، براي 
ــيم مي شود و در شرايطي كه  آهنگ گذاري بين آهنگ سازان تقس
ــعر، در اختيار شورا قرار مي گيرد، به  ملودي آهنگ سازي براي ش
شاعري كه صلاحيت دارد، واگذار مي شود. بنابر اين اگر اين روال 
ــت با دقتي كه انجام گرفته است، هر اثري  ادامه پيدا كند معلوم اس
كه در زمينة موسيقي اصيل يا پاپ آمادة پخش گردد، بدون ترديد 

خوب و مورد توجه قرار مي گيرد.
ــيقي هم داريد؟ * اطلاعي از چگونگي كار در شــوراي موس

ـ شوراي موسيقي تا آنجا كه اطلاع دارم، به غير از اظهار نظر 
در خصوص آهنگ هايي كه بر شعرهاي تصويب شده دارد و قبلاً 
عرض كردم، دو كار ديگر انجام مي دهد؛ يكي بررسي آهنگ هايي 
ــورا داده مي شود كه شورا يا اثر را تصويب مي كند يا  است كه به ش
ــروط مي كند. به اين معني كه نقاط ضعف آهنگ را  ــي مش بررس
يادآوري و به آهنگ ساز برمي گرداند تا پس از تكميل، در جلسات 
بعد، نظر قطعي خود را اعلام دارد. كار دوم شورا اظهار نظر دربارة 
ــت كه تهيه كننده مايل است در صدا و سيما  نوار كاست هايي اس
ــورا نظر بر رد يا قبول آن مي دهد. ديده شده است  پخش شود و ش
كه بعضي كارهاي توليدي مركز نيز به علت تلفيق نداشتن شعر و 
آهنگ، رد مي شود كه در اين صورت يا شعر آهنگ عوض مي شود 
ــاخته مي شود. در  ــده، آهنگ ديگري س ــعر تصويب ش و يا بر ش
هرحال كار شوراي موسيقي و شوراي شعر بسيار دقيق و حساس 
ــت و من اميدوارم كه با وجود افراد صاحب نامي كه در هر دو  اس

شورا حضور دارند، در آينده شاهد كارهاي درخشاني باشيم.
* چندي پيش، مطلبي در روزنامه خواندم مبني بر اين كه 
ــيما به دنبال ايجاد توازن بين موسيقي  مركز موسيقي صدا و س
ــر نظري داريد  ــيقي اصيل اســت. در اين مورد اگ پاپ و موس

بفرماييد.
ــيما و  ــال هاي اخير از صدا و س ــا از بس در اين س ـ مردم م
ــطحي گوش كرده اند،  ــت، ترانه هاي پاپ س يا از طريق نوار كاس
خسته اند و اين را مسئولان نيز متوجه شده اند. اكنون مركز موسيقي 
ــيقي اصيل و پاپ برقرار كند كه  مي خواهد تعادلي در زمينة موس
نتيجة آن را به زودي شاهد خواهيم بود. من اميدوارم مركز موسيقي 
ــنگيني را براي ارضاي سليقه هاي  كه در هر صورت مسئوليت س
ــد. در همين راستا شاهد تلاش  مختلف به عهده دارد، موفق باش
مركز موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز به منظور بهبود 

و كيفيت نوارهاي كاست درخواستي هستيم.
ــيقي، به طور كلي صحبت هايي شد كه به  * دربارة موس
ــيد كمي طولاني بود، اما به هرحال لازم اســت به  نظر مي رس
اين مقوله به بهانه هاي مختلف و فرصت هايي كه پيش مي آيد، 
پرداخته شــود و جنابعالي هم در صحبت هايي كه مي كرديد، 
علاقه مندي خود را به ادامة گفت و گو نشــان مي داديد. اين كه 
ــدگاه و منظرهاي متفاوت اين موضوع را بررســي كنيم،  از دي
ارزشمند است و همين بحث هاســت كه منابع و مأخذ لازم را 
براي يك تحقيق جامع و كامل دربارة موسيقي كشور، گذشته، 
ــنيدن ديدگاه ها و  حــال و آيندة آن فراهم مي كند. به هرحال ش
نقطه نظرات جنابعالي به عنوان كســي كه حضوري جدي در 
اين گستره داشتيد، لازم بود. از همكاري صميمانه اي كه در اين 

بحث داشتيد، بسيار متشكرم.
ـ خواهش مي كنم.

گفت و گوي پرويز بيگي حبيب آبادي با استاد مشفق كاشاني

خاطرات  سفرهاي استاني شاعرانه
بخش سوم و آخر

جلوه هاي 
مدارا در 

آثار سعدي1
ـ استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي دكتر احمد كتابي ـ

 چند غزل از دكتر عباس كي منش
گذر عمر
ــتاب اســت اي عمر، چنان برق مرو اين چه ش

وي اشك، مشو سيل كه اين خانه برآب است   
ــي ــه و جام ــاقي، چــه در انديشــة پيمان س

ــاد خراب اســت     ــه ز بني ــه ميخان ــروز ك ام
ــر ــذرِ عم ــراري گ ــرقِ ش ــوَد از ب ــر بُ كمت

ــنِ جان پا به ركاب است اين گونه كه بر تو س
مفتون مشــو اي دوســت بر اين بحرِ پرُ آشوب

ــرا چــو نكو درنگري عين ســراب اســت زي
ــق تعل ــاي  فريب ــگِ  رن دل  ز  ــزداي  ب

چون هســتي ما جلوه اي از نقش حباب است
ــر گشــتگي ام را ــش تو سَ ــن بي مپســند از اي

كز هجرِ تو چشــمِ دلِ ما رشــكِ سحاب است
ــران باش ــن خاكي و جــان را نگ بگــذر ز ت

كاين جســم ميان تو و معشــوق حجاب است
را  ــا  م ــل  محف ــي  نه ــاي  پ ار  رُخ  ــيده  پوش

ــيدِ فلك زير نقاب اســت ــد كه خورش گوين
 اي عـشـق، بـزن خـيمه بـه كـاشـانة «مُـشكـان»

ديري است به سوداي تو جان در تب و تاب است
«تهران ـ بهار 1389»

 
تازه بهار
ــاري اي گل ــازه به ــنِ ت ــاغِ جــان را چم ب

ــذاري اي گل ــه ع ــنبل و نســترني ، لال سُ
زُهره بر چرخ از آن نغمه نوازِ تو شــده اســت

ــزاري اي گل ــرغِ ه ــر م ــزارِ هن ــه گل ــه ب ك
ــة دل بي تو غريبســتان اســت ــوتِ خان خل

ــاري اي گل ــبِ ت ــا در ش چلچــراغِ دلِ م
ــة جــان ــه نهانخان ــي ب ــاغِ جنان حــوريِ ب

اي گل ــاري  به دل سرگشــته  خــزانِ  در 
را ــي  زيباي عرصــة  ــري  هن ــاهكارِ  ش

گل اي  ــذاري  تأثيرگ ــعلة  ش را  ــينه  س
ــاغر نزده ــه و س ــاكنِ ميخان ــه شــب س هم

صبح ، چون مي زدگان مست و خُماري اي گل
ــي خاتون ــان  صنم ــا  زيب ــة  طربخان در 

ــگاري اي گل ــه ن ــان طرف ــانِ جه ــنِ خوب بي
بـهرِ «مُشــكان» ز كـف داده قرار از غـمِ هجر 

ــراري اي گل  ــي، صبر و ق راحــتِ جان و دل
«تهران ـ بهار 1389»

 قافله سالار
ــا ــرِ م ــو در س ــمِ ت ــوايِ غ ــاد ه ــه افت ــا ك ت

ــرورِ ما ــه خــوانِ دلِ غم پ اشــك شــد مرثي
ــده جدا از رويت ــس كه خون مي رود از دي ب

ــمِ تر ما ــيل كمتر ز ســراب اســت به چش س
ــه صحــراي جنون ــم ب ــويِ بلايي ــيِ ك راه

ــرِ ما ــالارِ غمــت رهب ــه س ــا قافل گشــت ت
ــمِ فقر ــه در عال ــه گرفتيم ك ــان گوش آن چن

ــا ــرِ م ــم جــوي در ب ــوَد ني ــارون نبَُ ــج ق گن
ــعله نشســت ــا كه از برق نگاهت به دلم ش ت

ــا  ــر آذرِ م ــم شــد دلِ پُ ــورة غ ــرت ك غي
ــري ــه والا گه ــم ب گرچــه مشــهور جهاني

ــشِ تو شــد گوهرِ ما  ــر ز خــزف پي ــم بهات ك
آتـشِ هـجرِ تـو تا بر دلِ «مُـشكان» بنشست

ــعله فرو ريخت به بال و پرِ ما  ــان ش شــمع س
 «لاهور، پاكستان ـ تابستان  1386»

اوراق بي شيرازه
ــم ــري را خــراب افتاده اي ــه عم در رهِ ميخان

مســت چشــمانِ تو بي جامِ شــراب افتاده ايم
ــه ياد نرگسِ شــهلايِ تو ــي و مطرب ب ــي م ب

تا دل شــب بزمِ مســتان را خــراب افتاده ايم
گر چه روشــن همچو مهر از پر توِ انديشــه ايم

ــان در حجاب افتاده ايم ــشِ اين تاريك راي پي
ــيرازه ايم ش ــي  ب اوراق  را  ــد  امّي ــر  دفت

ــاب افتاده ايم ــرون از اين كهنه كت قصــه اي بي
ــاهِ چِگل ــي با عشــقِ آن م در حســابِ زندگ

خســته و وامانده بيرون از حســاب افتاده ايم
ــر گشــته وار ــرِ نامُرادي چون صبا س در كوي

ــي در ســراب افتاده ايم ــره آب ــوايِ قط در ه
ّام را در غـريـبـســتـان گـيتـي دفـتـر ايــ

همچنان «مشكان» ســؤال بي جواب افتاده ايم
«تهران ـ تابستان  1367» 

به مناسبت دهه مبارك فجر
بت شكن

علي اكبر پورسلطان (مهاجر)
ــود و ماهي نبود در آن شــب كه مهِ ب

ــود ــياهي نب ــر از س ــه غي و رنگــي ب
ــگال و حلقوم ها ــود و چن غضــب ب

ــود ــي نب ــه اصــلاً گناه ــت ك جناي
چنان ترس و وحشت به جان، جان گرفت

ــود ــي نب ــا جــز نگاه ــه فرياده ك
ــود و زنجيرها ــل ب ــود و غ ــك ب فل

ــود ــي نب ــر پناه ــود و ديگ خــدا ب
چــه بســيار ســرها كه شــد زير آب

ــود ــاهي نب ــم ش ــن آخــرِ ظل و اي
ــار دي ــان  مردم ــه  هم سرشــتِ 

ــود ــي نب ــه جــز اشــك و آه و تباه ب
ــود چــو اوّل رضــاي جهانخــوار ب

ــتگاهي نبود ــي خواس ــر دوّم ــه ه ب
ــس آنگه كه شــه شــد خداوندگار پ

ــي نبود! ــه گاه ــم قبل ــه ه ــر كعب دگ
ــا ري چاپلوســي،  ــل،  دغ ــق،  تملّ

ــود ــن زشــت تر افتضاحــي نب از اي
دلان دلاور  ــد  امي ــي  حتّ و 

ــود ــي نب ــو از پگاه ــك كورس ــه ي ب
بشــر ــوق  حق ــان  حامي آن  از 

ــود نب ــفاهي  ش ــراضِ  اعت يكــي 
ــا خاســت روح االلهِ بت شــكن ــه پ ب

ــود ــي نب ــر حــق تكيه گاه ــر او غي ب
ــي اش طوفان ــزم  ع آن  در  ــزل  تزل

ــود نب ــي  كاه ذرّه  ــدازة  ان ــه  ب
ــان نمرودي ــارِ  طوم ــد  بپيچي

ــي نبود ــرگ راه ـِـه از م ــان ب ــر آن ب
ــا ــا و بتخانه ه نگــون ســاخت بته

ــي نبود ــر جاه ــو، فك «مهاجــر» بگ

بخش اول

پي نوشت ها:
1ـ    آنچه از گفته هاي سعدي ـ اعم از نثر و نظم ـ در اين بررسي مورد استناد 
قرار گرفته از «گلستان» و «بوستان» مصحح شادروان دكتر غلامحسين يوسفي، 
به ترتيب چاپ سوم و پنجم (تهران:  شركت سهامي انتشارات خوارزمي)، و در 
ساير بخش ها از كليات سعدي مطابق نســخة تصحيح شدة مرحوم محمدعلي 
فروغي با حواشي محمود علمي (درويش) (تهران: جاويدان، 1374)، نقل شده 

است. ضمناً رسم الخط ملحوظ در اين مآخذ عيناً رعايت شده است.
ــايان  ــر واژة فرنگي Tolerance به كار برده ايم. ش ــدارا» را در براب 2ـ    «م
ذكر اســت كه در ترجمة لغت مذكور، از طرف نويسندگان و مترجمان مختلف، 
معادل  ها و تعبيرهاي ديگري نيز به كار رفته اســت از آن جمله:  تحمل، تساهل و 
تسامح، مساهله، سهل گيري، سازگاري، بردباري، رواداري، مسامحه، سعة صدر، 
آزادمنشــي، اغماض، و... كه از آن ميان، تعبير «سعة صدر»  به مفهوم واژة مزبور 
نزديك تر اســت. از اين رو، گاهي آن را در كنار مدارا ذكر كرده ايم. (بريجانيان، 

1373، جلد 2، ص 902؛ آريانپور كاشاني، 1363، جلد 5، ص 5795).
 ـ 3   unconscious
 ـ 4  self-deception

5ـ    گلستان، باب دوم، ص 89؛ جلال الدين محمد مولوي هم، ضمن يكي 
از داستان هاي مثنوي معنوي، همين معني را آورده است:

هركه نقص  خويش را ديدوشناخت/ اندر استكمال خود دو اسبه تاخت/ 
عـلـتـي بـدتـر ز پـنـدار كـمـال/ نيسـت انـدر جـان تو اي ذو دلال

مثنوي، دفتر اول، ذيل «گفتن مهمان  يوسف را كه آيينه آوردمت....
6 ـ     بطيره: با خشم و عصبانيت

7 ـ     جهود ميرانم: مرا به دين يهود از دنيا ببر.
8 ـ     گلستان، ص 175.

9 ـ     غزليات، ص 640 كليات
ــاد از خــود» گاهي به  ــي از «انتق ــي و عرفان ــاي اخلاق 10ـ     در كتاب ه
ــه «اتوكريتيك» ــروز از آن ب ــبة نفس» و درفرهنگ سياســي ام ــوان «محاس عن

 (autocritique / auto-criticism) تعبير مي شود.
11ـ     به گفتة خود سعدي «متكلم را تا كسي عيب نگيرد، سخنش صلاح 

نپذيرد» (گلستان باب هشتم، ص 175).
12ـ     گلستان، باب اول، ص 83..

13ـ     همان، باب دوم، ص 89.
14ـ     اندوه خوردن، نگران بودن

ــي دادم به جا مي آورم،  ــر آنچه مي گفتم و پند م ــان، ص 96؛ اگ 15ـ     هم
مردمي نيكو رفتار و پرهيزكار مي بودم (گلستان، ص 347).
16ـ     بوستان، باب چهارم، ادبيات 2281 و 2282.

17ـ     بي پروا،  بي باك.
18ـ     گلستان، باب چهارم، ص 131.

ــتان، باب چهارم، ابيات 2439 و 2240؛ براي ملاحظة شواهد  19ـ     بوس
ــتان و صفحات  ديگر در اين خصوص رجوع كنيد به ابيات 2447 و 2448 بوس

873 و 855 كليات (قسمت رباعيات)
20ـ     گلستان، باب هشتم، ص 175.

 ـ 21   rationalisation
ــتايشِ غرض آلود  22ـ     خريدار فريب ستايشــگر مباش و تحت تأثير س

او قرار مگير.
23ـ     نظير لاشه كه دميدن در پايش موجب مي گردد كه مملو ازهوا شود و 

فربه به نظر رسد (كعب: استخوان پا).
24ـ     باب چهارم، ابيات 2120 تا 2071.

25ـ    كســي كه در مجلس بزرگان، واردان را به جاي مناســب شأن آنان 
راهنمايي و ناشناسان را معرفي مي كند (گلستان، ص 326).
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